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1-مقدمه
‌‌انواع ادبی از دستاوردهای جامعه‌ی مدرن است که مانند سبک شناسی و نقد ادبی از مهم‌ترین 
‌مباحث نظريه‌ی ادبيات )Theory of literature( و از شاخه‌های جدید ادبیات )علوم ادبی( است 
که موضوع آن طبقه‌‌بندی آثار ادبی از نظر مادّه) معنی( و صورت )قالب و شکل و لفظ( است؛ انواع 
ادبي در ساده‌ترین ‌تعریف عبارت‌‌‌اند از مجموعه‌‌‌‌ي خصايص فني عامي كه هر كدام مشخصات و 
قوانين ويژه‌‌‌‌ي خود را دارند. گوته درباره‌‌‌‌ي انواع ادبی می‌گوید: مطاله‌‌‌‌ي اشًکال) فرم‌ها و قالب ها(، 

همان مطالعه‌‌‌‌ي تغییر شکل هاست. 
‌‌انواع ادبی ترجمه Literary  genres(( است، ژانر در فرانسه به معنی نوع است و در انگلیسی 
هم با همین تلفظ فرانسه به کار می‌رود و در نظریه ‌‌‌‌ي ادبیات اروپایی )thearyof( نام دارد؛ ژانر 
یا انواع ادبی از مقوله‌های بنیادین ادبیات است که از آغاز پیدایش نقد ادبی تاکنون، صاحب نظران 
و منتقدان درباره‌ی آن، سخن گفته‌اند. تعریف نورتروپ فرای مبتنی بر برقراری پیوندها، روابط و 
مناسبات ویژه میان اجزای متن و شیوه‌ی خاص عرضه‌ی اثر، گوياترين تعريف براي انواع ادبي است. 
نوع ادبی یا ژانر از Genus لاتین به معنای »نوع« مشتق شده است. )ر.ک. مکاریک، 1385: 371( 
در زبان انگلیسی، برای شناخت و معرفی دقیق‌‌‌‌‌تر ژانر، آن را در برابر چندین کلمه وضع کرده‌اند؛ 
از جمله Kind )قسم(، Type )سنخ(، Species )گونه(، Mode )وجه یا الگو( و Form )شکل( 

)ر.ک. همان، 373(
نظريه‌‌‌‌ي انواع ادبي در غرب، از نظر افلاطون درباره‌‌‌‌ي شيوه‏هاي باز نمايي )محاكات( برگرفته 
شده، ولي پديدآورنده‌ی اصلي نظريه انواع، ارسطو است. پس از ظهور داروینیسم و رواج نظریه‌‌‌‌ي 
تکامل_ با انتشار کتاب معروف اصل انواع از داروین در سال1859_، به انواع ادبی بیش‌‌‌‌‌تر توجّه 
شد؛ فردینان برونتیر -که تحت تأثیر کتاب اصل انواع داروین، در سال 1890 کتاب » تحوّل انواع« 
را نوشت- بر اين عقيده بود كه انواع ادبی )ژانرها و گونه‌ها( قوانین مخصوص به خود دارند و کم‌تر 
تحت تأثیر شرایط فرهنگی- اجتماعی ايجاد مي‌شوند، حتي خواست و اراده‌‌‌‌ي شاعران و نویسندگان 

در تغییرو دگرگونی‌های آن‌ها تأثير ندارد و خودجوش آفريده مي‌شوند. 
درباره‌‌‌‌ي پيشينه‌‌‌‌ي انواع ادبي مي‌توان دو ديدگاه كاملا متمايز را دريافت كرد: نظریه‌ی کلاسیک 
و مدرن؛ کلاسیک‌ها به حدی درباره‌ی مرزهای نفوذن اپذیر ژانرها تعصب داشتند که با جزم اندیشی 
کامل حتی اصناف گوناگون مردم را مخاطب جداگانه‌ی هر یک از ژانرهای ادبی می‌پنداشتند. رنه 
ولک و آستن وارن در این مورد گفته اند: »نظریه‌ی کلاسیک هم‌چنین بین انواع نیز تمایز می‌نهاد. 
حماسه و تراژدی به مسائل پادشاهان و نجبا، کمدی به مسائل طبقه‌ی متوسط )شهر و بورژوازی( و 
طنز و مضحکه به مسائل مردم معمولی می‌پردازند« )ولک و وارن،1373: 19( نظریه‌ی کلاسیک نه 
تنها معتقد است که انواع در ماهیت و فخامت با یکدیگر فرق می‌کند، بلکه بر آن است که باید آن‌ها 
را از هم مجزا نگاه داشت و در هم نیامیخت. )همان، 130( برخلاف نظریه‌ی کلاسیک انواع ادبی که 
دستوری و نظم دهنده است، نظریه‌ی مدرن و امروزی آن، توصیفی است. این نظریه این امکان را 
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در نظر می‌گیرد که می‌توان انواع سنتی را در هم آمیخت و نوع تازه‌ای پدید آورد و از سویی به جای 
تأکید بر تمایز نوعی، از نوعی دیگر، با تأکید بر یکتایی شعری و هنری و بر قدرت اصیل آفرینش، به 
یافتن وجه مشترک انواع، شگردهای ادبی مشترک و غرضی ادبی آن‌ها پرداخت. )ر.ک ولک و وارن، 
1373: 123-124( گفتني است در كم‌تر اثر ادبي مي‌توان به نمونه‌‌‌‌ي ثابت ادبي دست يافت؛ كي 
نوع ادبي ممكن است ويژگي ديگر انواع ادبي را داشته باشد ؛ در بررسی نمونه‌های ادبی کلاسیک 
می‌توان انواع را یک نوع ادبی دریافت، مثل شاهنامه که نه تنها به علت داستان‌پردازی درباره‌ی 
پیشینه‌ی اشیا و تمدن‌ها و دلاوری قهرمانان، نمونه‌ای حماسی است که داستان دلدادگی‌ها و عشق 
در عاطفی‌ترین ‌حالت ادبیات غنایی بیان شده است و فردوسی در خردآموزی‌ها خود، بخشی از 
شاهنامه را به نمونه‌ی تعلیمی تبدیل کرده است. از این رو گفته‌اند: »ژانرهای ادبی، صرفاً گونه‌‌‌‌ي 
تعمیم یافته‌‌‌‌ي اشکال همانند در آثاری خاص نیستند؛ از این‌رو هرگز نمی‌توان در آثار ادبی برجسته، 
یکی از گونه‌ها یا انواع بیان ادبی را شکل یکتای بیان دانست« )احمدی، 1379: 699/2( موریس 
بلانشو اعتقاد دارد که تنها اثر وجود دارد و نه ژانر، و اثر در ژانر )نوع ادبی( زندانی نمی‌شود. تزوتان 
تودورف نیز گفته است: »ضرورتی وجود ندارد که اثری ادبی وفادارانه در گستره‌‌‌‌ي یک ژانر خاص 

باقی بماند« )همان: 289/1، 287(
و  ادبی  تقسیم‌‌بندی مقولات  پرداز پيش‌رو در حوزه‌ی  نظریه  ارسطو مشهورترین  ترديد،  بی 
مبدع رسمی اصطلاح ژانر است. او به تناسب شرایط محیطی و به حسب اقتضای فرهنگی، اقلیمی 
و تاریخی منطقه‌ی یونان، انواع ادبی را در عرصه‌ی کلان ادبیات به سه قسم طبقه‌‌بندی کرده بود1. 

)همان، 372( كه عبارت‌‌‌اند از :
)epic( .1- حماسی ‌‌‌‌

)LYRIC( .2- غنایی ‌‌‌‌
)dramatic( .3- نمایشی‌‌‌‌

 )tragedy( .الف - سوگنامه یا تراژدی ‌‌‌‌‌‌‌‌
)comedy( .ب- شادی نامه یا کمدی ‌‌‌‌‌‌‌‌

 )deram( .ج- درام ‌‌‌‌‌‌‌‌
اشعار و متن‏هايي   :)Didactic( تعليمي  ادبيات  انواع مي‌دانند؛  از  را  تعليمي  ادبيات  بعضي 
كه با هدف تعليم و آموزش به وجود مي‏آيند و بيش‏تر جنبه حكمي و اخلاقي دارند. امروزه در 
ادبیات جهان، آثار ادبی بر اساس اندیشه و محتوا به چهار نوع حماسی، غنایی، نمایشی و تعلیمی 
تقسیم‌‌بندی شده است. برخی منتقدان آن انواع را برای ادبیات سایر ملل پذیرفته وگروهی دیگر 
رد کرده‌‌اند. ‌‌‏در مورد عموميت يافتن سه گانه ارسطویی بر ادبیات فارسی نیز دو نظر کاملًا مختلف 
وجود دارد: 1- تقسیم‌‌بندی انواع برای بسیاری از مباحث ادبی یک اصل ضروري است. 2- نگارش 

تاریخ ادبی با روی‌کردها و شيوه هاي جديد بدون مشخص کردن انواع اصلی امكان ندارد.
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نقد و نظريه‌‌‌‌ي ادبيات را مي‌توان به سه دوره‌‌‌‌ي عمده كلاسكي، رمانتكي و مدرن تقسيم كرد؛ 
ادبیات مدرن -كه جزئی از فرآیند مدرنیته است با تاثیر پذیرفتن از دیگر زمینه‌های فرهنگی این 
فرایند، موفقیتی چشمگیر به دست آورده است.نو آوری در انواع ادبی از جمله‌ی این رویدادهاست؛ 
به جرأت می‌توان گفت که عصر حماسه‌ها به سر نیامده و امروزه »رمان‌ها در شكل‌گیری تحركات 
و انقلاب‌های اجتماعی ـ سیاسی، بازآفرینی حالات ذهنی ـ روانی و كاوش در هستی انسان نقش 

داشته‌اند.«  )فرهنگ‌نامه ادبی فارسی:۵۳۰ ـ ۵۳۱(
 چنان‌چه درصدد باشیم ادبیات مدرن را در پیوند با ادبیات کلاسیک تعریف کنیم، لازم است ضمن 
جمع نگرش‌ها، باورها و تعریف هایی که از گذشته تاکنون درباره‌ی ادبیات بوده است ـ با اندیشه‌ها و 
نظریه‌های ادبی قرن معاصر، گستره‌ی آن را مشخص کنیم. از این رو توجه به نظریه‌های جدید ادبی 

بسیار سودمند خواهد بود.
می‌توان گفت انواع ادبی از ضرورت‌های جامعه‌ی مدرن است و مطالعه به شیوه‌ی موضوع‌‌بندی 
شده نه تنها مطالعه‌ی ادبی را آسان‌‌‌‌‌تر می‌کند، بلکه موجب تخصصی شدن متون ادبی می‌شود. در این 
پژوهش حماسه را به عنوان یکی از انواع مهم ادبی بررسی کرده، به شیوه‌ی توصیفی و تحلیلی به دیگر 

انواع مشابه با آن پرداخته، شکل جدید آن را در قالب رمان تعریف می‌کنیم. 

2-بحث و بررسی

2-1-حماسه
حماسه از ماده‌ي »حَمَس«، واژه‌اي تازي و به معناي دلاوري، دليري، شجاعت و شدت و صلابت در امر 
دين و جنگ، تندی در کار و دلیری، دلاوری و شجاعت است. حمیس و حمس به معنی دلیر است و 
کسی که در کار سخت و استوار باشد. )ابن منظور، ج6، ص57-58،  لغت نامه دهخدا،  ج6  :8074( 
در ادب عربی در برابر اپیک )Epic( واژه‌ی الملحمه را به کار  می‌برند که به معنی جنگ‌های خونین 
در آخرالزمان است. )شمیسا، 1372: 113( در ادبیات قديم عربی،  واژه‌ی حماسه به کار می‌رفت، اما 
نوعی شعر رزمی گفته می‌شد که  شعرای هر قبیله در شرح افتخارات قبيله‌ی خود می‌سرودند. تاریخ 
کاربرد واژه‌ی حماسه در ادب فارسی به سال1313 هم‌زمان با برگزاری کنگره‌ی هزاره‌ی فردوسی باز 
می‌گردد. در آن سال این لفظ در برابر اصطلاح غربي آن و به معنی »منظومه‌ي پهلواني« به کار رفت.

اصطلاح حماسه را چنین تعریف کرده‌اند: 
شعری بلند و روایتی را گویند که بر محور موضوعی جدی و رزمی به سبکی با ارزش سروده شده 
باشد. به تعبیری گونه‌ای از متون توصیفی است که به توصیف اعمال پهلوانی و افتخارات و بزرگی‌های 
قومی یا فردی می‌پردازد، از دلاوري‌هاي پهلوانان و شاهان بلند آوازه و قهرمانان قوم در زماني بسيار 
كهن - البته نه آغازين بدان گونه كه در اساطير وجود دارد- يا در عصر تاريخي و از فتوحات جهان 

گشايانه‌ی آنان ياد ميك‌نند. )بهار، 1385: 94(
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همواره مهم‌ترین ‌موضوع حماسه، قهرماني است خداگونه که سرنوشت يک قبيله و يا حتي 
يک ملت را به دست دارد.:Clark(  )7,1964 در حماسه کنش و کارکرد پهلوان قوم و افتخارات 
به  که  بود  آن  قوم  بزرگ  و جایگاه  موقعیت  زیرا  توصیف می‌شود،  فردی  یا  قومی  بزرگی‌های  و 
عنوان جد و نیا، نماینده و حافظ قبیله این بود که بزرگی و جلال را می‌بخشید گاهی تا مرتبه‌ی  
خدای قبیله ستایش می‌شد. )Hagin, 1966:4-7( بسیاری خاست‌گاه حماسه را سرود پهلواني 
بدون  پهلواني،  كارهاي  توصيف  در  است  كوتاهي  روايي  پهلواني شعر  مي‌دانند. سرود  يا چكامه 
گفتگوهاي  ماجرا  اصلي  نكات  به  تنها  بلكه  شود،  درگيري  يا شرح  و  ماجرا  جزئيات  وارد  آنك‌ه 
»دراماتكي« بسنده ميك‌ند. از این روست که  بعضي، حماسه را »شعر پهلواني« خوانده‌اند كه در 
باره‌ی شخصيتي پهلواني يا نيمه خدايي كه سرنوشت آن ملت يا قبيله و نژاد وابسته به اوست، 
تدوين شده است. از مجموعه‌ي سرودهاي پهلواني يا از روايات حماسي شفاهي يا مدون، حماسه 
يا داستان پهلواني به وجود مي‌آيد كه البته بيش‌‌‌‌‌تر منظوم است. موضوع حماسه شرح اساطير و 
توصيف‌هاي آرماني شده‌ي كارهاي خدايان و پهلوانان و وصف نبردهاي سرنوشت ساز ميان اقوام 

است. 
گروهی از محققان، شعر حماسی را نتیجه و دنباله‌ی شعر غنایی می‌دانند و معتقدند که بیش‌تر 
آثار حماسی از ترکیب سروده‌هایی که شاعران پیشین در طول زمان برای قهرمانان و سرداران 
سروده‌اند، تشکیل شده‌است. به گفته‌ی لامارتین، حماسه شعر ملل به هنگام طفولیت است، آن‌گاه 
که تاریخ و اساطیر،  خیال و حقیقت به هم آمیختند. با این توضیح که شعرحماسی جنبه آفاقی 
دارد و نه انفسی و در این نوع شعر هیچ گاه هنرمند از من خویش سخن نمی‌گوید و از همین رهگذر 

است که حوزه‌ی حماسه بسیار وسیع است.
درست است که یکی از مهم‌ترین ‌ویژگی حماسه، توصیف و شرح تمدن است2، اما باید به این 
نکته اشاره کرد که در ادواری که تمدن قوم به مراحل کمال ترقی رسیده باشد نیز ممکن است 
بر اثر بحران‌های شدید اجتماعی یا مذهبی )مانند انقلاب بزرگ انگستان و انقلاب کبیر فرانسه( 
افکار حماسی بسیار شدید در میان ملل پیشرفته پدید آید و به پیدا شدن حماسه‌های ملی تازه ای 

منجر شود،  اما در ادوار جدید، غلبه بیشتر با حماسه مصنوع است. )ر.ک. صفا، 1363 :31ـ30(
هگل معتقد است که اثر حماسي، »كتاب« كي قوم است... حماسه‌‏‌هاي كهن، تمام ‏روح كي 
قوم را بيان ميك‏نند در حماسه به معناي ویژه‌ی آن براي نخستين بار آگاهي دوره‌ی كودكي كي 
قوم به صورت شعر بيان مي‏شود، بنابراين شعر حماسي واقعي در دوره‌‌‏‌اي خلق مي‏شود كه قومي‏از 
حالت ناآگاهي بيرون آمده و به وجود خود و ویژگی‌های خويش آگاه شده باشد. دوره‌‌‏‌اي كه روح 
آن قوم چنان قوت يافته باشد كه بتواند جهان خاص خود را بيافريند تا در آن زندگي كند. همه‌‌‏‌ی 
حماسه‏هاي كهن،  بينشي در مورد روح قومي ارائه مي‏دهند و جنبه‌‌‏‌هاي مختلف آن مانند آگاهي 
ديني،  مناسك،  اخلاق خانوادگي، رفتار آن قوم به هنگام جنگ و صلح، نيازها، هنر، علايق، رسوم 
و عادات و خلاصه تصويري از شيوه‌‌‏‌ی تفكر آن قوم و مرحله‌‌‏‌ی تمدنش را نشان مي‏دهند. گاه ممكن 
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است قومي ‏در عصر قهرماني ـ كه گهواره حماسه است  ـ به سر برد، اما نتواند خود را با بيان شعري 
توصيف كند، زيرا بودن در وضعيت حماسي كي چيز است و داشتن قوه‌‌‏‌ی خيال و آگاهي از مصالح 
شعري براي توصيف جهان حماسه، چيزي ديگر. به كار گرفتن تصورات نيروي خيال در ارائه‌‌‏‌ی اثر 

هنري و تحول هنر، ضرورتاً پس از عصر حماسه پيش مي‏آيد.
زيرا  است،  قوم  دو  ميان  جنگ  حماسي  شعر  براي  موضوع  ترين  مناسب  هگل،  اعتقاد  به 
جنگ‌‌‏‌هاي داخلي،  يا جنگ بر سرتاج و تخت يا آشوب هاي درون قومي،  موضوعي مناسب براي 
درام است نه حماسه. هر گونه جنگي ميان اقوام، حماسي شناخته نمي‏شود، بنابراين چنين جنگي 
بايد خصوصيتي داشته باشد كه آن را، از ديگر جنگ‌‌‏‌ها متمايز كند. خصوصيت رزم حماسي اين 
است كه كي طرف درگير در آن، بتواند در دادگاه تاريخ از مشروع بودن آن جنگ دفاع كند و نيز 
اثبات نمايد، آن طرفي است كه حامل اصل برتر است، اما نه به شيوه‌‌‏‌اي ذهني يا با تزوير و رياكاري 
و به منظور سرپوش نهادن بر مقاصد توسعه طلبانه‌‌‏‌ی خود، بلكه بر عكس اين مشروعيت مي‏بايد بر 
ضرورتي برتر، يعني بر چيزي في نفسه مطلق متكي باشد، حتي اگر واقعه اي صرفاً اتفاقي همچون 
اهانت يا تجاوزي منفرد يا يكن خواهي موجب آن جنگ شده باشد. چنين وضعيتي در رامايانا و 
به ويژه در ايلياد مشهود است. واقعه‌‌‏‌ی حماسي بايد شكلي پيدا كند كه سرشت اساسي آن )يعني 
ضرورت واقع شدنش( به طور مؤثر نشان داده شود. از اين رو در حماسه حوادث بر اثر ضرورتي 
اراده‌‌‏‌ی خدايان روي مي‏دهند.  و  نيروهاي جاودان  اثر مداخله‌ی آشكار  بر  يا  پنهان  ولي  دروني، 
و طراوت  تازگي  قومي‏در  تمامي‏روح  آن،  در  كه  قومي‏است  امري  تقبل  شالوده‌‌‏‌ی جهان حماسه 
آغازين خود و در موقعيت هاي قهرماني نمايانده مي‏شود،  اما بر اين شالوده مي‏بايد هدفي خاص 
استوار شود كه تحقق آن، چنان با حيات تمام قوم عجين شده باشد كه همه‌‌‏‌ی جنبه هاي خصايل 
قومي و دين و كردار را نشان دهد. براي تحقق كامل اين هدف، تمامي‏قوم به حركت در مي‏آيد، 
اما تحقق اين هدف، بر عهده‌‌‏‌ی قهرمانان است. افراد و كردار‌ها و رنج‌‌‏‌هايشان است كه در حماسه 
توصيف مي‏شوند، زيرا فقط افراد ـ خواه افراد انساني باشند خواه خدايان ـ مي‏توانند دست به عمل 

زنند. )نقل به تصرف و تلخیص.آکسفورد، 1975 1070-1090( 

2-2-ویژگی‌های شعر حماسي
حماسه يا شعر حماسي، شعري است که اين ويژگي‏ها را دارد: يک شعر روايي بلند است، موضوعي 
کاملًا جدي دارد. اغلب منظوم است و با زباني فاخر و لحني بسيار ادبي بيان مي‏شود. حماسه وزن 
خاصی ندارد،  ولی هر ملتی وزن ویژه‌ی خود را دارد. مثلًا وزن شعر ایلیاد را »هِکسامِتر« می‌‌‏‌نامند 
که از شش پایه و هر پایه از یک هجای بلند تکیه دار و یک هجای بلند یا دو هجای کوتاه تشکیل 
از جمله ویرژیل )9-7ق.م( قرار گرفت. در زبان  تقلید دیگران  این وزن بعدها مورد  شده است. 

فارسی معمولاً در بحر متقارب مثمن محذوف سروده می‌شود.
‌‌درونمایه‌‌‏‌ی حماسه معمولاً تراژیک است. ارسطو در فن شعر در باره‌‌‏‌ی شباهت‌‌‏‌ها و تفاوت‌‌‏‌هایی 
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که بین حماسه و تراژدی وجود دارد، می‌‌‏‌نویسد: 
وجه مشترک حماسه و تراژدی در این است که هر دو انسان‌های بزرگ و جدی را به نمایش 
می‌‌‏‌گذارند و حماسه نیز نوعی تقلید است، اما تفاوت بین حماسه و تراژدی از آن‌جا آشکار می‌گردد 
که بدانیم حماسه از وزن واحدی بهره می‌برد و بر خلاف تراژدی خود را در حصار زمان، محدود 
نمی‌‌‏‌کند با توجه به مطالب گفته شده می‌‌‏‌توان گفت که حماسه، دارای سبکی برجسته و مانند 
تراژدی تقلیدی است از مردان بزرگ و  از شیوه بیان منظوم بهره می‌برد- حوادث و اتفاقات در آن 
روایت می‌شود- در به کار گیری زمان دارای محدودیت نیست. )به نقل از جواری، 1383: 21-22( 
در هر حماسه، ميان شرايط داستان وحدت كامل وجود دارد. اين وحدت نتيجه‌‌‌‌ي نكته هاي 
زير است: نخست اين كه كي حادثه‌‌‌‌ي اصلي در آن وجود داشته باشد تا حوادث ديگر را به دنبال 
آن بياورد. دوم اين كه كي قهرمان اصلي در آن باشد كه حوادث و ماجراها را راهبري كند. و  
حوادث  در چهار حالت نمايان مي‌شوند: 1- آغاز؛ معمولاً با خطابي به الهه يا كيي از قديسان آغاز 
مي‌شود: » اي خداي شعر« يا »اي .... « كه در آغاز هر بخش ديده مي‌شود. 2- تغيير ناگهاني در 
وضع قهرمانان؛ مثلًا كناره‌گيري ناگهاني قهرمان يا دخالت عناصر غيرطبيعي كه مسير حادثه را 
دگرگون ميك‌ند. 3- گره حماسه : زماني كه حوادث به گونه اي تصوير مي‌شود كه نيروها برابر 
به نظر مي‌رسند و خواننده  دچار حالت حيرت مي‌شود. 4- باز شدن گره؛ يعني لحظه اي كه آن 

موقعيت حساس با كي اقدام يا با كي حادثه باز مي‌شود.

2-3-انواع حماسه
‌‌ پژوهش‌گران، حماسه را به انواع مختلف از جمله اسطوره ای، پهلوانی، دینی، تاریخی، کمدی و... 
تقسیم کرده‌‌اند. ‌‌‏در ایران نخستین بار ذبیح الله صفا، حماسه را به سه نوع ملی، دینی و تاریخی 
و  طبيعي  سنتی/  حماسه‌هاي  به  را  حماسه‌ها  ایران  ادبیات  در  این  بر  علاوه  کرد.  تقسیم‌‌‏‌بندی 
مصنوعي/ ثانوی یا ادبی تقسيم كرده‌اند: حماسه سنتي به حماسه‌هاي ابتدايي يا نخستين و شفاهي 
نیز معروف است. حماسه‌های سنتی که به آن‌ها حماسه‌های ابتدایی یا نخستینه و حماسه‌های 
شفاهی نیز گویند. در زمان‌های قدیم شکل گرفته‌‌‌اند و آن را از اصیل‌‌‏‌ترین حماسه‌‌‏‌ها دانسته‌‌‏‌اند. 

بیش‌‌‏‌تر مربوط به چالش هایی که موجب ایجاد تمدن شده‌‌‏‌اند، بوده است.
شده‌‌اند.  ساخته  قدیمی  حماسه‌‌‏‌های  مبنای  بر  که  ادبی  حماسه‌های  یا  ثانویه   حماسه‌های 
اما  کرده،  استفاده  قديمي  موضوع‌‌‏‌های  از  اين حماسه‌ها شاعر  در  از حماسه طبيعي‌‌‏‌اند.  ‌‌‏تقليدي 
معيارهاي حماسه‌هاي كهن را رعايت ميك‌ند، در حقيقت بازآفريني حماسه‌ها نه آفرينش آن‌ها 
به عنوان حماسه‏هاي ادبي شناخته می‌شوند که شاعر انتخاب‏گر و خلاق عمل مي‏کند و در واقع 
تقليد آگاهانه‏اي از حماسه‏هاي سنتي است3. انه ايد يا آنه ايد، ويرژيل كه بر مبناي ايلياد و اديسه 
نيز بهشت گمشده ميلتون كه براساس اساطير مسيحي نوشته شده  هومر ساخته شده است و 
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است. به عنوان حماسه‌ي مصنوعي نیز شناخته می‌شوند. حماسه‌های متاخر یا سومین که از روی 
حماسه‌های ثانوی در ادوار متأخر ساخته شده است، ‌مانند رستم و سهراب كه ماثيو آرنولد از رستم 
و سهراب شاهنامه ساخته يا نمايش‌نامه رستم و سهراب حسين كاظم زاده كه بر مبناي شاهنامه 
نوشته شده و يا داستان‌هاي عاميانه مرسومي كه به نثر ساده در شرح پهلواني‌هاي رستم به نام 

رستم‌نامه موجود است.
گاهی حماسه را از نظر موضوع دسته‌‌بندی کرده‌اند: حماسه اساطیری، قدیمی‌‌‏‌ترین و اصیل‌‌‏‌ترین 
نوع حماسه است. این گونه حماسه مربوط به دوران پیش از تاریخ است و بر مبنای اساطیری شکل 
گرفته است. به دوره‌‌‏‌های بسیار کهن و گاه پیدایش مربوط می‌شوند، اين حماسه مربوط به دوران 
ماقبل تاريخ است و بر مبناي اساطير شكل گرفته‌‌‏‌است. در این گونه حماسه‌ها مسایل فلسفی نیز 

مطرح می‌شود. مثل حماسه سومری گیل‌گمش.
 - حماسه‌های پهلوانی: 

درباره‌‌‏‌ی زندگي پهلوانان سخن رفته است و ممكن است جنبه‌ي اساطيري داشته باشد و قهرمان 
معمولاً یک پهلوان مردمی است.

- حماسه‌های دینی یا مذهبی:
  قهرمان آن كيي از رجال مذهبي است و ساخت داستان حماسه بر مبناي اصول كيي از مذاهب 

است، مانند كمدي الهي دانته و خداوند‌نامه صباي كاشاني. 
- حماسه‌های عرفانی: 

قهرمانان پس از شکست دادن دیو نفس و طی سفری مخاطره آمیز در جاده طریقت در نهایت به 
پیروزی -که همان حصول به جاودانگی، از طریق فنا فی الله است – دست می‌یابند. )ر.ک.شمیسا، 
1375: 53-51( منطق‌الطير عطار نيز نوعي حماسه عرفاني است كه به شيوه تمثيلي سروده شده 

است. بهگو دگيتا از متون مذهبي هند، ساخت عرفاني دارد. 
حماسه‌های تاریخی:

 مربوط به روی‌دادهای مهم تاریخی هستند  مانند ظفرنامه حمدالله مستوفي و شهنشاه نامه صبا 
كه قهرمان‌هاي‌شان وجود تاريخي دارند از دیگر نمونه‌ها می‌توان به آثار حماسی تاریخی دیگر اشاره 
کرد،  مانند حماسه‌ی تاريخى فرانسوى شانسون دوژست که تورولدوس در چهار هزار بيت، سروده 
است نیبلونگن معروف ترين حماسه به زبان آلمانى است، موضوع آن مربوط به جنگ‌هاىي است كه 
ميان ژرمن‌ها و هومن‌ها در سال 436 ميلادى رخ داده است.در زبان آلمانى، حماسه‌ی ديگرى به 
نام مسياد،  اثر فريدريش گوتليب كلوپستوك  شاعر بزرگ آلمان است. مشهورترين اثر شعرى در 
ادبيات ايتاليا كه رنگ حماسى دارد، كتاب كمدى الهى، اثر دانته اليگيرى،  شاعر مشهور ايتالياىي  

است. )همان:30-31 (
گفتنی است،گاهي معناي حماسه را گسترش داده و آن را به آثاري كه در كيي از ابعاد داراي 
روح حماسي باشند  اطلاق ميك‌ند  مانند كمدي الهي دانته و موبي دكي ملویل و جنگ و صلح 
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تولستوي،  حتي نورتروپ فراي انجيل را نيز »حماسه« خوانده است.
حماسه‌‌‏‌ی طنز: در ادبیات اروپایی نوعی از حماسه هست که با عنوان»حماسه طنز و مسخره« 
Mock) (epic شناخته می‌شود. این نوع حماسه برخلاف حماسه‌های واقعی، از زندگی امروزی 
انسان مایه می‌‌‏‌گیرد و جنبه طنز و مسخره دارد. بودلر می‌گوید: »حماسه طنز آن است که از زندگی 
امروز بیش‌‌‏‌تر،  ابعاد حماسی را استخراج و مشخص کنیم و به خود نشان دهیم که چگونه با کراوات 
و پوتین‌های واکس زده شاعرانه زندگی می‌کنیم و بزرگیم.« معادل آن ما نیز نوعی حماسه مسخره 
داریم که قهرمان آن به اصطلاح یک »پهلوان پنبه « است یا کسی است که در توهمات خود اوضاع 
و احوال دیگری را می‌بیند مثل رمان معروف دایی جان ناپلئون نوشته ایرج پزش‌کزاد، دن کیشوت 

اثر سروانتس را از این نمونه دانسته‌‌اند. ‌‌‏)به نقل از لاهیجی، 1377  :85(

2-4-موضوع حماسه و ویژگی‌های آن:
حماسه، داستان شکوه و عظمت افراد است و جنبه‌ی قهرماني، اساطيري، تاريخي يا مذهبي دارد 
از ديگران ممتازند و می‌توانند كارهاي  از لحاظ جسمي و روحي  افرادي سخن مي‌راند كه  از  و 
بزرگ انجام دهند. حماسه،  صورت هنري از مجموعه عواطف و احساسات مردمان كي سرزمين 
است كه طي روزگاري دراز در ادبيات ملل پديدار شده است. آن‌چه كه اين عواطف و احساسات را 
بيش‌‌‌‌‌تر تحركي ميك‌رد، مانند جنگ، نابرابري، فداكاري و ميهن‌پرستي، بازتاب آن در شكل و رنگ 
حماسه‌ها بيش‌‌‌‌‌تر ظاهر مي‌شد. حماسه‌ها ويژگي ملي دارند و از زماني كه ملتي در راه كسب تمدن 
گام مي‌نهد، سخن مي‌گويند و مربوط به دوراني هستند كه قبيله‌ها و اقوام گونا‌گون كي سرزمين 

با كيديگر متحد شده، كمك‌م ملت و سرزمين يگانه‌اي را تشيكل داده‌اند.
از آن‌جا که اساس داستان‌هاي حماسي مربوط به ستايش و توصيف قهرمانان و ریيس‌هاي 
قبيله بوده است كه افتخارات آنان، موجب هماهنگي و وحدت ساير افراد قبيله بوده است. مردم 
و  بزرگي‌ها  يادكرد  چه  مي‌رسيدند،  فرهنگي  اشتراك  به  شخصيتي  چنين  حال  شرح  طريق  از 
دلاوري‌هايشان برانگيزاننده‌ي احساسات يگانگي ساير افراد قبيله بوده است. قهرمان یا قهرمانان، 
کارکردی بنیادی در روند حماسه دارند. پیدایش حماسه و هستی بخشی به قهرمان یا قهرمانان 
نیازی است که به دنبال شکست ها، ناملایمات،  تحمیل قدرت‌های بیگانه ایجاد می‌شود. داستان 
حماسی همواره چنان لحظاتی از زندگانی قهرمان را ثبت می‌کند که گویا همه‌ی کنش‌های او 

معنادار هستند. 
حماسه، به زايش كي فرهنگ به نخستين روزهاي كي ملت يا كي امپراتوري و گاه حتي به 
آفرينش جهان ارتباط دارد. )رستگار فسايي،  7:1383( حماسه، مربوط به زمانی است که قومی به 
شعور قومی و فرهنگی می‌رسد و تاریخ خود را بیان می‌کند و از قهرمانی‌های یک قوم یا یک ملت 
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به خاطر حراست از سرزمین، ننگ و ناموس و در مجموع از ارزش‌های معنوی و مادی آن‌ها  حکایت 
می‌کند  که هویت تاریخی،  آداب و رسوم آن قوم و ملت در آن نهفته است. 

پديد آمدن حماسه، نیازمند جامعه ای است متناسب با اقتصاد و فرهنگی پویا که بتواند وجود 
اشرافیتی نیرومند، جنگاور و پیروزمند را که به صورت شاهان و دلاوران حماسی در این آثار ظاهر 
می‌شوند، تضمین و تأمین کند. لازمه‌ی یک منظومه‌ی حماسی،  تنها جنگ و خونریزی نیست، 

بلکه چنین است: 
منظومه‌ی حماسی کامل آن است که درعین توصیف پهلوانی‌ها و مردانگی‌های قوم، نماینده‌ی 
عقاید و آرا و تمدن او نیز باشد و این خاصیت در تمام  منظومه‌های حماسی مهم جهان موجود 
است. هم چنین حماسه، تجلی گاه تمدن و یا قسمتی از تمدن یک ملت در لحظه ای است که به 

وجود می‌آید یا در حال وجود یافتن است. )صفا، 1363 : 10- 9(
قهرمان یا قهرمانان، کارکردی بنیادی در روند حماسه دارند. پیدایش حماسه و هستی بخشی 
به قهرمان یا قهرمانان نیازی است که به دنبال شکست ها، ناملایمات، تحمیل قدرت‌های بیگانه 
ایجاد می‌شود. داستان حماسی همواره چنان لحظاتی از زندگانی قهرمان را ثبت می‌کند که گویا 
همه‌ی کنش‌های او معنادار هستند. شاید از این رو به عنوان سروده‌هاي قهرماني شناخته می‌‌‏‌شود 
که شامل روايت‌ها و داستان‌هايي است كه درباره‌ي توصيف منش و كنش قهرماناني ـ كه آرزوها 
و اميدهاي قومي را در شخصيت و رفتار خود،  متجلي كرده‌اند ـ ساخته و پرداخته شده‌اند. اين 
روايت‌ها هر چند ممكن است در جهان واقعيت، باور نكردني به نظر رسند و توصيف ويژگي‌هاي 
قهرمان در قلم‌روي واقعيت،  اعتبار نداشته باشد، اما از آن رو كه همه‌ي اين توصيف‌ها و داستان 
پايه‌گذاري  و  تمدن  ايجاد  در  را  ملتي  اسطوره‌وار  و  فرهنگي  نظم  و  دروني  باورهاي  پردازي‌ها،  
مركز قدرت و سامان‌دهي به مرزهاي سرزمين متجلي ميك‌نند در خور توجه و ارزش‌گذاري است 
و پسنديده است به اين‌گونه روايت‌ها به عنوان آينه‌ي انعكاس دهنده‌ي نظام فكري و آرمان‌ها، 
آن‌چه موجب هويت و شخصيت  از  پاس‌داري  براي  زیرا  توجه شود  انسان  ترديدهاي  و  ترس‌ها 
فرهنگي و اجتماعي اوست، شخصيت‌هاي الگو و نمونه را آفریده تا به اعتبار آن‌ها به هستي خويش،  

اعتبار بخشد و به تأسي از رفتار نمونه‌ي آنان، زيستن خود را معنادار كند.
اولین عنصر حماسه مانند اسطوره،  اعمال خارق‌العاده است که به تدریج با توصیفات اغراق آمیز 
به خرافات و جادو می‌رسد، از سویی بیش‌تر اسطوره‌ها بنابر این که نیروهای فوق طبیعی در آن‌ها 
دخالت دارند ـ مانند اساطیر هندی ـ به مسائل مذهبی مربوط هستند. در تمام اساطیر از گوشه و 
کنار دنیا، الهه‌ها یا نیروهای مافوق طبیعی، نقش رابط میان قدرت‌های آسمانی و بشر خاکی را بازی 
می‌کنند. گاهی نیز خدایان بخشی از كاركردهای اسطوره‌ای خود را به قهرمانان و پهلوانان حماسه 

می‌بخشند و این كاركردها با ورود به دنیای پهلوانان، شكل انسانی به خود می‌گیرند.
هگل در تحلیل حماسه نه تنها آن را یکی از انواع ادبی می‌داند، بلکه آن را از نیازهای آدمی 
ابتدایی هستی انسان را در وحدت  ارایه می‌دهد، مطابق با نگرش انسان  برشمرده، توصیفی که 
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اولیه‌‌‏‌ی کاینات قرارمی دهد. به اعتقاد او هنگامی که معنا یا ماهیت با هستی انضمامی انسان یا 
زندگی روزمره‌‌‏‌ی او یکی است، حماسه ایجاد می‌شود که در آن، زندگی روزمره با همه جزئیاتش 
به نظر با معنا و قابل فهم است. در حماسه همه چیز بی‌پایان است و جان آدمی به دنبال حادثه و 
ماجراست. او از خطر واقعی و رنج غافل است، بنابراین او به فکر یافتن خویش نیست، سفر در خارج 
او و در دنیایی بیرونی و عینی جریان دارد. در حماسه، معنا و زندگی با هم تنیده شده‌اند؛ یعنی 
میان ذهن و عین،  درون‌گرایی و برون‌گرایی، معنا و زندگی هیچ شکافی نیست و انسان در یگانگی 

مطبوع با جهان به سر می‌‌‏‌برد. )ر.ک. آکسفورد، 1975 :1045( 
حماسه مانند اساطیر، معمولاً دارای نقشی ایدئولوژیک، اخلاقی و رفتاری در جامعه است و 
بسیاری از کهن نمودگان فرهنگی جامعه‌‌‏‌ی خویش را به همراه دارد و قادر است این کهن نمودگان 
فرهنگی را با نقش ایدئولوژیک اخلاقی و رفتاری که دارند، به طور غیرمستقیم به جوامع سنتی 
انتقال دهد. نه تنها بسیاری از قوانین تطوّر اساطیر به تطوّر حماسه‌ها نیز حاکم است، بلکه اصولاً 
ارتباط نزدیکی میان اسطوره و حماسه وجود دارد. علاوه بر نقشی که خدایان در اغلب حماسه‌ها به 
عهده دارند،  بسیاری از خدایان اقوام کهن به صورت شاهان و پهلوانان در حماسه‌ها ظاهر می‌شوند 
و بسیاری از شاهان و پهلوانان بزرگ یک قوم در اساطیر آن قوم به صورت خدایان پدیدار می‌شوند. 

)همان: 374(  
حماسه را شعري دانسته‌اند كه درباره‌ي قهرماني ـ كه قدرت‌هاي مافوق طبيعت در داستان آن 
دخالت دارند  ـ سخن مي‌گويد. کل داستان حماسه،  درباره‌‌‏‌ی کارهای يک قهرمان در صحنه‌‌‏‌ي 
نبرد یا ماجراجویی‌ها و رویداد‌های سفر قهرمان است. در داستان‌هاي حماسي،  قهرمانان چهره‌ي 
پيدايش جهان  و  آفرينش  درباره‌ي  دارند، چرا كه در حماسه‌ها  اسطوره‌ها  به  نسبت  نمايان‌تري 
هستي،  سخن به ميان نمي‌آيد و توصيف و شكل‌گيري داستان بر شخصيت قهرمان،  استوار است. 

از سویی باید به این نکته توجه داشت.  
روي‌داد، مركز اصلي حماسه است كه در آن انسان، براي رسيدن به ايده‌آل خود،  جانبازي 
ميك‌ند. از اين رو مهم‌ترين موضوع روي‌دادها نبرد و جنگ است و اما هم نبرد مي‌تواند انسان باشد 
يا طبيعت )رود، دريا، برف، گرما( و يا جانوران حقيقي )شير،  كرگدن،  گراز،  گرگ( و يا افسانه‌اي 

)اژدها، سيمرغ( و يا ديوان، غولان و پريان. )خالقي مطلق، 37:1386(
با یک دیگر مشخص  اقوام  ارتباطات  ابتدایی جامعه بشری،  از نهاد‌های  در حماسه، بسیاری 
می‌شود. با آداب و رسوم و چگونگی ایجاد آن آگاه می‌شویم. به تعبیری در حماسه به مراسم و 
آداب و رسوم، توجه خاص مي‌شود:رسم پيش باز، نخستين برخورد و خوشامدگويي‌ها و هديه‌ دادن 
و پذيرايي و آداب جهان‌داري و نيز همراهي كردن، روانه كردن او با هديه‌اي خاص. در حماسه 
همچنين به مراسم آييني نيز اشاره مي‌شود. به عنوان مثال بزم و جشن‌هايي كه با مي‌خواري و 
ساز موسيقي همراه است یا مراسم نذر و قرباني براي آتش، نیز در حماسه به رویداهای تاریخی 
مهم که موجب دگرگونی تاریخ و ایجاد تمدن شد، توجه می‌‌‏‌شود. ذکر این نکته خالی از فایده 
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نیست که تمدن به معنای امروزی در حماسه، ایجاد می‌‌‏‌شود، البته به معنای خاستگاهی، ایجاد 
نخستین پدیده‌ها در اسطوره‌ها سخن می‌آید  در هر صورت همچنان که گفته‌‌‏‌اند: موضوع حماسه‌‌‏‌ی 
ملی نخستین دوره‌‌‏‌های تمدن آن قوم است.نه ادوار ترقی وکمال استقلال و تمدن ایشان. به بنیان 
گذاری تمدن در حماسه تأکید شده است. از این رو در حماسه مي‌توان با رفتارهاي اجتماعي و 

ساختار قومي آشنايي پيدا كرد.
اصل  در  را  عواطف خویش  گاه  هیچ  شاعر  منظومه‌ی حماسی،  یک  در  می‌گویند  که  چنان 
داستان، وارد نمی‌کند و آن‌ را به پیروی از امیال خویش تغییر نمی دهد و به شکلی چنان تازه که 
خود بپسندد یا معاصران او بخواهند در نمی آورد. همین ویژگی نمایش دهنده‌ی آن است که شاعر 
سروده‌های حماسی نماینده‌ی باور‌های قومی است و با منعکس کردن آن در اثر خود،  از سرّ و راز 
دل آدمیان پرده بر می‌دارد و منعکس کننده‌ی نیاز ها، خواهش‌ها و آرزوهای مردم زمان خویش 
است. بخشی از اسطوره‌های ملی را اسطوره‌های حماسی تشكیل می‌دهند كه مهم‌‌‏‌ترین جنبه‌ی 
این اسطوره‌ها طرح انسان آرمانی است كه در آن از ویژگی هایی مانند خرق عادت و قهرمانی بودن 

بهره می‌گیرند.

2-5-بررسي شباهت و تفاوت حماسه با اسطوره، قصه، رمانس و رمان:
این رو حماسه  از  اساطیر دارند  از حماسه‌‌‏‌ها ریشه در  ادامه‌ي اسطوره است و بسیاری  حماسه، 
تنها در فرهنگ و ادب مردمی پدید می‌آید که دارای تاریخ کهن و اسطوره‌‌‏‌ی دیرینه‌‌‏‌اند. چنان‌که 
می‌دانیم، نخستين شعرهایي كه بشر سروده، سرودهاي مذهبي بوده است. اين سرودها احساس و 
ادراك اقوم بدوي را ـ كه اعتقادات ساده‌اي داشته‌اند ـ بيان ميك‌رده‌اند. در ميان اين سرودها، آن‌ها 
كه در وصف پهلواني‌ها و نبردها بوده با گذشت زمان به هم پيوسته شده و پايه‌ي شعر حماسي 
را گذارده است. به گفته ا‌‌‏‌ی وقتی اسطوره كاركرد اجتماعي آييني خود را،  از دست مي‌دهد به 
حماسه تبديل مي‌شود. شاید بتوان حماسه را ورود اسطوره‎ها به تاریخ یا به‎عبارتی، تاریخمند شدن 
اسطوره‎ها دانست، زیرا به گفته‌ی زرین کوب عبور از اسطوره به تاریخ در فرهنگ متحرک، حماسه 
و ادبیات دینی را به وجود می‌آورد. در هرصورت ساختار آن با اسطوره یگانه است. به گفته‌ی ژرژ 
گيدرف،  اسطوره ممكن است، تنزل يافته و به صورت افسانه‌‌‏‌ی حماسي و منظومه‌‌‏‌ی حماسي مردم 
پسند  يا رمان در آيد و يا به شكل اعتبار باخته و عاديات مستمر و دل‌تنگي و حسرت و غيره باقي 

ماند، اما در هر حال ساختار و برد و تأثيرش از دست نمي‌رود.
اعمال  اسطوره،  مانند  عنصرحماسه  اولین  می‌شود.  دیده  شباهتی  حماسه  و  اسطوره  میان 
خارق‌العاده است که به تدریج با توصیفات اغراق آمیز به خرافات و جادو می‌رسد، از سویی بیش‌تر 
نیروهای فوق طبیعی در آن‌ها دخالت دارند ـ مانند اساطیر هندی ـ به  بنابر‌این که  اسطوره‌ها 
به  را  خود  اسطوره‌ای  كاركردهای  از  بخشی  خدایان  نیز  گاهی  هستند.  مربوط  مذهبی  مسائل 
قهرمانان و پهلوانان حماسه می‌بخشند و این كاركردها با ورود به دنیای پهلوانان، شكل انسانی به 
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خود می‌گیرند. به عبارت دیگر پهلوانان، صفاتی مانند خدایان را دارند و نماینده‌‌‏‌ی آنان بر روی 
زمین می‌شوند. 

تفاوت اساسی و اصلی حماسه با اسطوره این است که »حماسه مربوط به دوره مشخصی از 
تحولات روابط اجتماعی است. یعنی وقتی این روابط اجتماعی متحول شد، دیگر امکان این که 
کسی بتواند حماسه به وجود بیاورد، نیست.« ) بهار به نقل از اسماعیل پور،  1377 :378( مسأله‌ي 
قداست اصلي‌ترين عامل تفاوت اسطوره با حماسه است. به اين معني كه در اسطوره‌ها تأکید بر 
قداست قهرمان است در حالی که در بحث چهره‌ي قهرمان در اسطوره به حماسه معمولاً در كم 
رنگ شدن معناي قدسي آن است به اين اعتبار در تعريف اسطوره، تقدس الهي و ازليت خيلي 
مهم است. در سیر تحول اسطوره به حماسه، عنصر تقدس دینی، مهم‌‌‏‌ترین امكانی است كه از 
اساطیر سلب می‌شود. در واقع اسطوره روایتی است كه درباره‌ی خدایان شكل می‌گیرد، در حالی 
آنان، شكل می‌گیرد.  انسانی  با بیش‌تر ویژگی‌های  پهلوانان  بر گرد  روایتی است كه  كه حماسه 
البته این گونه نیست که همه‌‌‏‌ی اسطوره‌ها درباره‌ی خدايان و موجودات ملكوتي سخن گویند، چه 
بسا اسطوره‌های ديگري هستند كه با روايات گوناگون درباره‌ي ماجرهاي پهلوانان يا بدبختي‌ها و 
نگون بختي‌هاي انسان‌هاي خودخواه نمونه و الگوهايي از رفتارها و طرز سلوك بزرگ منشانه ارایه 
مي‌دهند. از این‌رو، روایت‌های حماسی پهلوانی ازلی و قُدسی بودن خود را، از دست داده و انسانی 
شده و در جامعه،  کیفیت و اعتباری دیگر یافته‌اند. روايت اسطوره و حماسه مي‌تواند شبيه به هم 
باشد،  اما در اصل با هم متفاوتند. تفاوت در يكفيت آن‌هاست. تفاوت میان اسطوره و حماسه این 
است که اسطوره،  داستان مینوی و حدیث واقعیت‌های ازلی و سرمشق نمونه‌وار همه‌ی آیین‌ها 
و فعالیت‌های معنادار آدمی است. در صورتی که حماسه نه تنها جنبه‌ی ازلی و قداست ندارد،  و 
زمینه‌ی انسانی دارد که رویدادهای آن مربوط به بنیاد و فرجام آفرینش نیست، بلکه روایت آن 

برشی مقطعی از تاریخ در دوره‌‌‏‌ای خاص است.
حماسه همواره با داستان‌های پهلوانی و خارق العاده پیوستگی دارد. قهرمان این داستآن‌ها 
معمولاً از شخصیت‌های حقیقی و تاریخی آن قوم که در زمانی بسیار کهن می‌زیسته اند،  گرفته 
قهرمانان  و  نیست  آن  فرجام  یا  آفرینش  تاریخ  آغاز  درباره‌ی  اسطوره  برخلاف  شده‌‌اند. ‌‌‏حماسه 
آن گرچه گاهی از چهره‌ی ماورای طبیعی برخوردارند، خدا یا فرزند خدا نیستند. آن ها، مدت 
محدودی زندگی می‌کنند و پس از انجام دادن کارهای شگفت آور، سرانجام مرگشان فرا می‌‌‏‌رسد، 
بر همین اساس، اسطوره‌ها می‌توانند از حقایق تاریخ یا از چهره‌های افسانه‌ای برگرفته شده باشند.

‌‌زماني كه اسطوره،  قداست ازلي خود را، از دست مي‌دهد و از شكل آييني و مينوي خود، 
تغيیر يافته و در آداب و رسوم اجتماعي ظاهر مي‌شود، حماسه نمودار مي‌شود. با توضيح اين نكته 
كه در نظر انسان ابتدايي، اسطوره، خاست‌گاه آيين‌هاي مقدسي است كه رعايت نكردن و يا ناديده 
گرفتن آن، نابخشودني است، اما رعايت آداب و رسوم در تمدن،  كاري پسنديده است و حريم 
مقدسي چون اسطوره را ندارد. هيچ كي از حماسه‌هاي جهان بر تكرار پذيري آييني رفتار و كردار 
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شخصيت قهرمانان، تأيكد ندارد و گويي هر كي از داستان‌ها، شرح حال كي قهرمان و يا قهرماناني 
در دوره‌ي خاص است و برش مقطعي زمان رويدادها، مفهوم امتداد زمان اساطيري را دربر ندارد و 

گويي زمان تاريخي است.
به دنیای  خدایان اسطوره‌ای به دو شكل در حماسه‌ها حضور می‌یابند: گاهی خود مستقیماً 
حماسه پا می‌نهند و در جریان حوادث تأثیر می‌گذارند. در ایلیاد و اودیسه دو حماسه‌‌‏‌ی یونانی 
گاهی نیز خدایان بخشی از كاركردهای اسطوره‌ای خود را به قهرمانان و پهلوانان حماسه می‌بخشند 
و این كاركردها با ورود به دنیای پهلوانان، شكل انسانی به خود می‌گیرند،  به عبارت دیگر پهلوانان، 
صفاتی چون خدایان دارند و نماینده‌‌‏‌ی آنان برروی زمین هستند. از همین روست كه پژوهشگران 
اسطوره و حماسه، یكی از موضوعاتی كه در پژوهش‌های خود در نظر دارند، یافتن ویژگی‌های 
مشترك بین خدایان اسطوره‌ای و پهلوانان حماسی است. برای مثال به شباهت‌‌‏‌های میان رستم و 

ایندره )خدای هند و ایرانی( پرداخته‌‌اند. ‌‌‏
‌‌علل تحول اسطوره به حماسه احتمالاً مربوط به دوراني است كه نسبت به اسطوره‌ها،  باور 
كمتري است و اسطوره‌ها به عنوان اسطوره‌ي دين مي‌ميرند و تقدسشان را،  از دست مي‌دهند،  
اما به صورت روايات پهلواني در ذهن و خاطره‌ي جمعي باقي مي‌مانند و به صورت حماسه روايت 
مي‌شوند. علت دیگر تبدیل اسطوره به حماسه، شاید این باشد که یک روایت اسطوره‌ای در جامعه 
به  با تبدیل آن اسطوره  و  از دست بدهد  را،  اعتقادی اش  ارزش  اعتبار و  اثر عوامل مختلف  در 
حماسه، پیام اساطیری به نحو زیرکانه ای حفظ شود و رنجش و آزردگی اذهان عمومی را که دیگر 
به آن اسطوره باور ندارند،  از میان ببرد، در این حال عمل پیام رسانی که پیش از این با اسطوره 
انجام می‌‌‏‌گرفت، از طریق حماسه صورت می‌گیرد، مثلا در شاهنامه جم)جمشید( نقشی را بر عهده 
می‌‌‏‌گیرد که در اسطوره بندهشنی اهرمزد عهده‌‌‏‌دار است و ضحاک صورت حماسی اهریمن محسوب 

می‌‌‏‌شود. )ر.ک.بهار،  133:1376؛ بهار، ۱۳۷۱:۸۷(
دلایل اصلی کلیّ تبدیل اسطوره به حماسه را بر پایه‌ی منابع ایرانی خصوصاً شاهنامه در چند 

دسته می‌توان تقسیم‌‌‏‌بندی کرد:
 نخست این که با تکامل تمدّن فرهنگ انسان به تبع آن،  جهان بینی‌ها و باور هایش و نیز 
تغییراتی که در محیط پیرامونی او پدید آمده،  حرکت فکری بشر از عصر اسطوره زیستی/باوری 
اساطیر مبنای باورها و استنباط‌های انسان در متن زندگی فردی و اجتماعی او بود و آن‌ها را به 
عنوان حقایق مطلق،  ازلی و مقدّس می‌نگریست. امّا در دوره دیگر،  اسطوره‌ها به تأثیر از نگاه 
خردمدار‌‌‌‌‌تر و تعقّلی انسان به آن ها،  اندک اندک جنبه باور شناختی و مینوی خود را تا حدی از 
دست داده است و تفکّر اسطوره باوری بشر نسبتاً ضعیف‌‌‏‌تر شده، بنابراین اسطوره‌ها برای این که 
ملموس‌‌‌‌‌تر شوند و بتوانند در چنین فضایی باقی بمانند به قالبی در آمده‌‌‌اند که بیش‌تر به زندگی 
و شرایط انسان نزدیک بوده است،  چنین آئین‌ها و معتقدات، ارزش اعتقادی و آسمانی خود را به 
شکل این جهانی امّا مثالی و نمونه وار ترسیم کرده‌‌‌اند و طبیعی است که در این ساختار جدید، رنگ 
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و بویی از ویژگی‌های تاریخی و اجتماعی هر دوره را نیز پذیرفته‌‌‏‌اند. )به نقل ازآیدنلو، 1385 :27( 
‌‌گاهی اسطوره با افسانه و قصه یکی انگاشته می‌شود. در این مورد باید گفت که اسطوره با 
نقل  اخلاقی  نتیجه‌‌‏‌ای  با  معمولاً  و  روزمره  در چهار چوب  را  عادی  غیر  کارهای  که  افسانه‌هایی 
می‌‌‏‌کنند و نیز با قصه و خیال بافی‌‌‏‌های شاعرانه و ادبیات داستانی تفاوت دارد. افسانه‌ها که زمانی 
نامشخّص در گذشته دارند، عمدتاً بازمانده‌ی تباهی گرفته‌ی روایات اسطوره‌ای اعصار کهن‌‌‏‌اند که 
بر اثر تحولات مادی و معنوی جامعه و پدید آمدن عصر دین،  نقش مقدّس اسطوره‌ای خویش را 

از دست داده و به صورت روایاتی  غیر مقدّس در جوامع باز مانده‌‌‏‌اند.
این  )به  می‌بیند  »اسطوره‌گون«  را  جادو  قصه‌ي  روس،  نامدار  فولکلورشناس  پراپ  ولادیمیر 
اعتبار که قصه از اسطوره پدید آمده است(. لوی استروس در قصه،  به دیده‌ي اسطوره‌ای »ضعیف« 
می‌نگرد و بنا را بر این می‌گذارد که اسطوره برخلاف دیگر پدیده‌های زبان به معنای اعم از مقولات 
دوگانه‌‌‏‌ی زبان به معنای اخص و گفتار یا کلام، محسوب می‌شود؛ یعنی به عنوان نقل تاریخ گذشته 
است، بنابراین بازگشت ناپذیر است، ولی به عنوان وسیله توضیح و تبیین وضع حال )و آینده(،  

همزمان و بازگشت‌پذیر است. 
به علت پیچیدگی و دوگانگی اسطوره، واحدهای اصلی متشکله‌ي آن، اگر به صورت اضافات و 
روابط منفرد درنظر گرفته شوند، معنایی ندارند،بلکه معنای آن‌ها برعکس،  وقتی آشکار می‌گردد 
که به صورت بسته‌های اضافات و روابط ترکیب شده با هم که دو بعدی‌اند،یعنی هم زمان گذارند و 

هم‌‌‏‌همزمان، مورد نظر قرارگیرند. )باستید،126:1370( 
قصه‌هاي اساطيري سرشار از نمادها و صورت‌هاي مثالي‌اند. در واقع هر كي از اجزاي سازنده‌ي 
اين قصه‌ها نمادي است كه با رمزگشايي، فهميدني خواهد شد. با توجه به جهان شمول بودن رمزها 

مي‌توان به پستوهاي پنهان هر كي از قصه‌ها راه يافت.
گاهی اسطوره را با نمونه داستان‌های قهرمانی ابتدایی )ساگا( برابر می‌کنند. در این مورد باید 
 )saga( گفت که اسطوره از جهاني ايزدي و نيمه ايزدي سخن مي‌گويد، در حالي كه روایت ساگا
واقع‌گرا و تاريخي‌ است. ساگا نوعي حماسه است كه معمولاً آن را به هر نوع روايتي كه رويدادهاي 
تاريخي كي ملت را بازسازي كند،  مربوط می‌دانند. داستان‌های حماسی از جنگ‌های بزرگ بین 
زمین داران می‌گوید. گاهی ساگا را با حماسه یکی می‌انگارند. درست است که شكل روايي ساگا 
و حماسه كيي است و به عصر قهرماني مربوط است، اما حماسه با ساگا از اين نظر تفاوت دارد كه 
حماسه بيشتر منظوم است، در حالي كه ساگا مي‌تواند به نثر روايت شود،  دیگر آن که ساگا در 
اصل روايتي تاريخ‌دار و از آن كي سرزمين و ملت ويژه است، اما حماسه گستره‌اي جهاني دارد. 
اسطوره‌ها عموماً تجسم خاص منافع سیاسی و اجتماعی هستند. داستان‌های حماسی از جنگ‌های 
بزرگ بین زمین داران می‌گوید، افسانه‌ها از سرنوشت شهدای مسیحی،  حماسه‌ها از پهلوانان بزرگ 
و پادشاهانشان، قصه‌های پریان درباره‌ی پریان و کوتوله‌ها و پسران و دختران فقیری که پادشاه 
و ملکه  می‌شوند، سخن می‌گویند. روحانیان معمولاً ارزش‌ها و عقاید مذهبی را مطرح می‌کنند،  
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داستان‌های اشراف با جنگاوری و دلاوری مربوط است. )نقل به مفهوم از اسماعيل‌پور،  34:1377(
اسطوره به هر حال داستان و قصه نیز هست و این داستآن‌ها و روایت‌ها شکل ابتدایی بیان 
و ارتباط درجامعه سنتی است و پس درهر تحلیل و تبیین، این جنبه‌‌‏‌ی اسطوره نیز باید در نظر 
بر  تأکید  بلکه  نیست،  اسطوره  و  قصه  گرفتن  یکی  این سخن  مفهوم  که  پیداست  شود.  گرفته 
وجه اشتراک روایی آن هاست که خواه ناخواه هر دو را به بیان »سرگذشت« معطوف می‌‌‏‌کند. 

)ر.ک.مختاری، 1369: 28 - 27(
حماسه و رمانس نيز بسیارشبیه هستند. در رمانس مانند حماسه از نبرد با اژدها و دیوان و 
غولان سخن می‌‌‏‌آید، نیز درباره‌‌‏‌ی  ابزار جادویی و سحر و جادو سخن می‌‌‏‌آید. از این رو می‌‌‏‌توان 
گفت که رمانس همان حماسه در دوره‌‌‏‌ی جدید است. پس از سپری شدن دوره‌‌‏‌های حماسی و 
اساطیری کهن،  انسان قرون وسطی تفکر حماسی و بینش اساطیری خود را به صورت رمانس 
ادامه داد. می‌توان گفت که حماسه‌ها در پایان تاریخ خود، سرانجام در هر کشوری به رمانس تبدیل 
می‌شوند. علی رغم شباهتی که این دو دارند،  باید این مطلب را در نظر گرفت که در حماسه اعمال 
پهلوانی بنیاد‌های اساطیری دارد، اما در رمانس اعمال بیش‌تر غیر واقعی می‌نماید. حماسه معمولا 
شرح تاریخ ملی است،  اما رمانس معمولاً از دروغ پردازی‌های نویسنده است و به هر حال ریشه‌ی 
تاریخی ندارد. قهرمان حماسه گاهی در نبردها شکست می‌خورد یا حتی کشته می‌شود،  حال آن 
که قهرمان رمانس همواره در نبردهای خود پیروز است و سرانجام به خواسته خود دست می‌یابد 
و از این رو رمانس لحنی شاد و موضوعی سرگرم کننده دارد. به طور کلی می‌توان گفت که در 
رمانس عمل )آکسیون( بر شخصیت )کاراکتر( برتری دارد. کوتاه سخن این که حماسه به هر حال 
اثری جدی است در حالی که رمانس جنبه سرگرم کنندگی دارد. امروزه هر چند به ظاهر عصر 
حماسه و رمانس به پایان رسیده است اما ذهن بشر مطابق الگوهای کهن هنوز به خلق این گونه 
آثار مشغول است. فیلم هایی از قبیل ماجراهای سوپرمن یا قهرمانی،  که یک تنه بر خیل عظیمی 
فایق می‌‌‏‌آید،  مبتنی بر همان پروتوتایپ‌‌‏‌های حماسی و اساطیری است. )نقل به تصرف ازشمیسا، 

)110-112 :1375
باور است که »حماسه‏هاى قرون وسطایى، مادام كه در دین در »هستى  این  بر  پارکینسن 
برتر« ریشه داشتند باقى ماندند، اما این نوع حماسه در عصر مدرن رو به فنا رفت، ول‌‌‏‌ىرمان هاى 
پهلوانى كه جایگزین این حماسه‏ها شدند در بهترین صورت،  افسانه‏هاى پریان و در بدترین صورت 
قطعات مبتذل و سطحى و »سرگرمك‏ننده‏ا‏ى« بیش نبودند.« )پارکینسن، 1977 : 42( توضیحی 
که در دانشنامه‌‌‏‌ی ادبی آمده به نوعی توجیه مناسبی برای تحول معنایی حماسه به رمان است: 
»رمان‌های پهلوانی یا شهسواری در قرون میانه، بیش‌‌‏‌تر پیرامون زندگی شوالیه‌ها بود. این گونه ادبی 
به داستان‌های تخیلی منظوم یا منثوری كه ماجراهای شگفت‌انگیز و نامحتمل اشخاص آرمانی را 

در زمینه‌ای جادویی و دور از واقعیت نشان می‌دهد.« )انوشه، 1381: ۶۶۹ (
از بین نظریه پردازان، لوکاچ که هرگز نمی تواند از حماسه چشم بپوشد، هنگامی که در ارزش 
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رمان سخن می‌گوید، آن را حماسه دوران مدرن قلمداد می‌‌‏‌کند. برای لوکاچ رمان یک گذرگاه 
شورانگیز است که در نهایت باید از آن گذشت و به حماسه بازگشت. با آن که در رمان پست مدرن 

به هیچ روی نشانه‌های بازگشت ساختار اسطوره و کلیت حماسه را با خود ندارد.  
اگر بپذيريم كه اسطوره‌ها،  گونه‌هاي هنري و ادبي اعصار باستان بوده و حماسه‌ها گونه‌ي ادبي 
ـ هنري اعصار متأخرتر به شمار مي‌روند، در عصر واحد يعني از دوران نوزايي )رنسانس( به بعد،  كه 
ديگر عصر حماسه را پشت سر نهاده‌ايم، رمانس و آثار ادبي كلاسكي جاي حماسه را مي‌گيرد.« به 
نظر می‌رسد، وضعیت رمان در دنیای مدرن، صورت دیگری از تئوری‌های حماسه و اسطوره باشند،  
زیرا اگرچه عصر اسطوره و حماسه به ظاهر تمام شده است، اما در باطن امر،  تاریخ به حقیقت خود 
باز خواهد گشت. تخیل در رمان برخلاف افسانه كه ملهم از سحر و جادو است،  تخیلی حقیقت 
نماست. بنابر این »رمان‌ها در شكل‌گیری تحركات و انقلاب‌های اجتماعی ـ سیاسی،  بازآفرینی 
حالات ذهنی ـ روانی و كاوش در هستی انسان نقش داشته‌‌‏‌اند.« )انوشه، 1381:۵۳۰ ـ ۵۳۱( لوكاچ 
فرهنگ باستان را به سه دوره: حماسي، تراژدي و فلسفي تقسيم کرد و درسال 1914 م مطرح کرد 
به نظر او دوران حماسی به سر رسیده است و دیگر کسی نمی تواند حماسه بسراید. لوکاچ رمان را 
حماسه دوران مدرن قلم‌داد می‌کند با این نکته که قهرمان رمان آن بهشت گمشده را در مقابله با 

جهان پاره پاره شده جدید جست‌جو می‌کند. وی معتقد است:
 رمان بيان نوعي سرگشتگی و بي‌‌‏‌وطني احساسي و فكري انسان مدرن است. هر چند، رمان 
قهرمان خاص خود را دارد،  مانند قهرمان حماسه هميشه در حال جستجوي راه و هدف است، 
ولي قهرمان حماسه يقين داشت كه به هدفش مي‌رسد و يا در راه هدف مشخص خود، شكست 
مي‌خورد در حالی که قهرمان رمان سرگشته است. رمان، فارغ از ویژگی منثور خود که آن را در 
مقابل اسطوره و حماسه منظوم قرار می‌دهد، خصوصیاتی دارد که آن را به کلی از اسطوره و حماسه 
جدا می‌کند. از جمله این خصوصیات می‌توان به تاریخ‌مندی رمان در برابر بی تاریخی اسطوره و 
حماسه اشاره کرد. در رمان،  زمان جنبه خطی دارد حال آن که در اسطوره زمان دور می‌زند. یک 
رمان در صورتی می‌تواند خواننده را به کسب بصیرت مشخص تری نسبت به واقعیت هدایت کند 
که از درک اشیا براساس شعور متعارف صرف فراتر رود. یک اثرادبی نه فقط پدیده‌های مجزا را که 
کل فرآیند زندگی را منعکس می‌کند. اما خواننده همواره آگاه است که اثرخود واقعیت نیست،  بلکه 

شکل خاصی از بازتاب واقعیت است. )نقل به تلخیص از ایگلتون 55:1368(
در پایان بحث لازم است بر این موضوع درنگ کنیم که انواع ادبی برای دسته‌‌بندی موضوع 
ادبیات با توصیف‌های جزمی کافی نیست. اگر بپذیریم که ادبیات بر اثر جریان سیال ذهن آفریده 
شده و آفرینش ادبی گاه از اختیار نویسنده و شاعر فراتر است می‌تواند در برگیرنده‌ی انواع ادبی 
باشد و شاعر یا نویسنده به عنوان وجدان دسته جمعی درباره‌ی احساس‌ها و حسرت‌ها، نیازها و 

آرزو‌های دیگر انسان‌ها سخن می‌گوید.
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3- نتيجه‌گيري
از مجموع مباحث مطرح شده  می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که دسته‌‌بندی موضوعی ادبیات به 
به انواع ادبی یک ضرورت انکار نشدنی است، اما باز نگری آثاری که با ساختار و ویژگی‌های تعریف 
شده‌ی انواع توصیف شده اند، این نکته را مشخص می‌کند که می‌توان آثار ادبی را در انواع ادبی 
بررسی کرد و محدود کردن اثر به یک نوع، مانع پژوهش در دیگر انواع نیست و چه بسا یک اثر 
بزرگ گنجایش پژوهش در انواع را داشته باشد. حماسه به عنوان نوع ادبی کهن، منحصر به پیدایش 
تمدن و شرح دلاوری‌های بزرگان قوم نیست و در دوران جدید نیز وجود دارد و جریان‌های سیاسی 
و اجتماعی جامعه‌ی مدرن با تعریف آن مطابقت دارد. میان اثرحماسی و دیگر انواع مرز پایداری 
نیست و می‌توان حماسه را با دیگر نمونه‌های ادبی مطابقت داد. حتی گمان است که حماسه شکل 
کمال یافته‌ی ادبیات غنایی است؛ شباهت حماسه با اسطوره و قصه و داستان موضوعی همیشگی 
بوده است، اما رمان -که امروزه به عنوان ادبیات داستانی تعریف می‌شود- بنابر نگرش‌های فلسفی 

در قالب حماسه نیز جایی برای گفتگو دارد و بسیاری آن را نمونه‌ی حماسی مدرن می‌دانند. 
پی‌نوشت:

1-نورتروپ‌ فرای«  به چهار نوع عمده ادبی: نمایشی ، پهلوانی، هجایی و غنایی معتقد بود.
2- مشهورترين حماسه هاى موجود در ادبيات جهان،  ابتدا در ايران و هند و بين النهرين در 
قاره‌ی آسيا و يونان و رم باستان در مغرب زمين و سپس در كشورهاى اروپاىي،  مانند انگلستان،  
آلمان،  فرانسه و ايتاليا شكل گرفته است. قديمي‌ترين منظومه ی حماسى در قلم‌رو ادب جهان را 
اسطوره‌ی گيلگمش  پادشاه اوروك،  سرزمين واقع در جنوب بابل در بين النهرين قديم  دانسته اند. 
قدمت اين منظومه،  به دو هزار سال قبل از ميلاد مسيح م‌ىرسد. )رزمجو، 1381، ج1 :27-28( 

3-  از جمله آثار که به تقلید از نمونه‌های حماسه ی طبیعی ایجاد شده‌اند عبارت‌اند از :آذربرزين 
نامه،  از شاعر گمنام/بانوگشسب نامه،  از شاعر گمنام/برزونامه،  از عطاىي رازى/بهمن نامه،  از 
ايرانشاه بن ابى الخير/بيژن نامه،  از عطاىي رازى/جهان‌گيرنامه،  از قاسم مادح/داستان جمشيد،  از 
شاعر گمنام/داستان شبرنگ،  منسوب به آزاد سرو/داستان كك كوهزاد،  از شاعر گمنام/سامنامه،  از 
خواجوى كرمانى/سوسن نامه،  از عطاىي رازى/شهريارنامه،  از مختارى غزنوى/فرامرزنامه،  از شاعر 

گمنام/كوش نامه،  از حيكم آذرى/لهراسب نامه،  از شاعرگمنام.
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